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  چكيده 

. روداحمدبن طيب سرخسي، شاگرد و مصاحب كندي، از آغازگران جريان فلسفه يوناني در ميان مسلمانان به شمار مـي                  
فلسفي يوناني را به زبان عربي ترجمه يـا اقتبـاس            - از شاخه هاي علم متفنن بود، برخي از كتب علمي          او كه در بسياري   

در ميـان آثـار منسـوب بـدو، چنـد كتـاب و رسـاله در                 . كرد؛ با اين همه، هيچ يك از آثار او به دست ما نرسـيده اسـت               
. رخسي است به جزيره، شـامات و فلسـطين  سفرنامه س جغرافياي رياضي و وصفي به چشم مي خورد؛ يكي از اين آثار،

از  برخي فقرات و عبارات اين سفرنامه در منابع كهن عربي پراكنده است كه با گردآوري و توضيح آنها، مي توان بخشي                    
 و بدين ترتيب وضعيت جغرافيايي بخشي مهم از جهان اسلام را در اواخـر قـرن سـوم هجـري            كردسفرنامه را بازسازي    

  .فراروي قرار داد
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  مقدمه

. مسلمانان از ديرباز با سنن جغرافيايي جهان آشنا شدند        
علـم   (آنان بـا جغرافيـاي رايـج در نـزد عـرب جـاهلي       

ــواء ــان و   )الان ــهر ايراني ــور و ايرانش ــت كش ــام هف ، نظ
  ي بـر مبنـاي نصـف النهـار اوجـين       جغرافيانگاري هنـد  

)Ujjain(        چنان .  و تقسيم جهان به نه بخش آشنا بودند
كه آشـنايي مسـلمانان بـا آثـار جغرافيـايي بطلميـوس،             
مارينوس صوري و امثال ايشان، مسلمانان را با مفهوم و          

تر جغرافيا و تقسيم جهان بر اسـاس نظـام          مصداق دقيق 
  خالــداتچهــار جهــت اصــلي و نصــف النهــار جزايــر 

)Fortune Islands(ايـن آشـنايي مرهـون    .  آشنا كرد
تلاش دانشمندان و مترجماني بود كه طي قـرون دوم و           
سوم هجري، به ترجمه و اقتباس آثار جغرافيايي به زبان  

از ديگر سو، از آنجا كه طبيعيات چـون         . عربي پرداختند 
وصف زمين و آسمان و عناصر مربوط بـه ايـن دو، در             

جزو ابواب فلسفه به شمار مي رفت، برخي        آن روزگار   
ــدي و   ــد كن از پيشــگامان رواج فلســفه در اســلام، مانن
شــاگردش سرخســي در ترجمــه و نشــر جغرافيــا نيــز  

كنـدي و سرخسـي در بعـد جغرافيـاي          . پيشگام بودنـد  
-رياضي و وصفي، با ارائه نظرياتي در باب زمين، پديده         

هاني، در  اي ج هاي جغرافيايي و تلاش در طراحي نقشه      
. رونـد قراولان جغرافياي اسلامي به شمار مي     زمره پيش 

هاي علوم در وجود كنـدي      جمع شدن بسياري از شاخه    
و سرخسي نيز، شناخت آرا و آثار اين دو را بـه بحثـي              

. مهم در تاريخ جغرافياي اسلامي تبـديل سـاخته اسـت          
بويژه آن كه سرخسي از فرصت نزديكـي بـه المعتضـد            

و همراهـي بـا     ) ه279 - 289حك   (باسيباالله، خليفه ع  
خليفه، در برخي سفرها، نهايت استفاده را بـرد و موفـق    

ها را در باب جزيـره،      گرديد يكي از كهن ترين سفرنامه     
ــطين ــامات و فلس ــه، اردن،   (ش ــراق، تركي ــي از ع بخش

از آنجا كه   . خلق كند  )سوريه، لبنان و فلسطين امروزين    

-امي را تعقيب مـي    سفر معتضد بدين نواحي اهداف نظ     

 كرده است، توجه سرخسي نيز به مطالب مـورد علاقـة          
نعمت جنگـاورش معطـوف شـده و بـدين ترتيـب            ولي

سفرنامه سرخسـي، بـه منبعـي كـم نظيـر از جغرافيـاي              
نظامي، طبيعي و شهري اين مناطق، در اواخر قرن سـوم           

  .هجري بدل گرديده است
  

  سرخسي، زمانه و آثارش
 1بـن طيـب سرخسـي     دبن مـروان  ابوالعباس احمدبن محم ـ  

كـه نســبتش بـه سـرخس نشــان از    ) ه220 - 286حـدود  (
 دهـد؛ مشـهور بـه ابـن غرانقـي         ايراني الاصل بودن وي مـي     

ــفدي، ( ــل7: 1974-2000ص ــي  "، ذي ــاس السرخس ابوالعب
، از شــاگردان و نزديكــان كنــدي، )"...المتفلســف احمــدبن

 فيلسوف مشـهور و بـه گفتـه روزنتـال وارث كنـدي بـود      

)Rosenthal,1995: 105( .  ــه ــز از جمل ــود او را ني خ
: 1971ابـن نـديم،      (انددانشمندان فهيم و بليغ به شمار آورده      

؛ 793: تــا؛ ابــن ابــي اصـيـبعة، بــي110: 1347؛ قفطــي، 320
از ). Rosenthal,1995: 105 ؛7: 1974-2000صـفدي،  

كودكي و نوجواني او اطلاع چنداني در دست نيست، شـايد           
لسفه و توجه به ملـل و نحـل نگـاري باعـث             اشتغالش به ف  

نويسـان، عنـايتي درخـور    حالشده باشد كه مورخان و شرح    
ــد ــذول ندارن ــدو مب ــديم،  (ب ــن ن ــك مـثـلا اب ؛ 383: 1971ن

Rosenthal,art."Abu Al Abbas Ahmad b.al 

Tayyib b. Marwan al Sarakhsi" in EI2 .( به هر
اگردان او روي او در مكتب كندي تعليم يافت و درسلك ش ـ         

؛ ابـن ابـي     110: 1347؛ قفطي،   320: 1971ابن نديم،  (درآمد
تـين مـورخي كـه از او يـاد كـرده            ). 793: تااصيبعة، بي  نخس

است كه در دو كتـاب      ) قرن چهارم هجري   (است، مسعودي 
ــذهب ــروج الـ ــثلا : 1409 (مـ ــه و) 170-171 /4مـ  التنبيـ

اقبـت  ، از ارتباط وي با معتضد، ع      )45- 46: تابي (والاشراف
علـت  . اش، يـاد مـي كنـد      اي نظريات جغرافيـايي   كار و پاره  

دان و مورخ به اين دو جنبه مهـم از          توجه مسعودي جغرافي  
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زندگي سرخسي، درگيري با سياست و اشتغال بـه جغرافيـا،           
-321: 1971 ( پس از مسعودي، ابـن نـديم       .قابل فهم است  

-در قرن چهارم هجري يكي از كامل ترين شرح حال         ) 320

بعـد از وي نيـز      .  و فهرست آثار وي را ارائه كـرده اسـت          ها
نويسـان مطالـب او را عينـا وام         ديگر مورخان و شرح حـال     

انـد؛  هـا، تكـرار كـرده     ها و كاستي  اي افزوده  گرفته، گاه با پاره   
 ؛ ابـن ابـي اصـيبعة      )110-111: 1347 (قفطـي : كساني نظير 

ــي( / 1: 1992 (؛ يــاقوت حمــوي )788 -793، 794: تــاب
 23تـا، در حـدود      ، بـي  "احمـدبن الطيـب السرخسـي     "لذي

: 1974-2000 (، صـفدي  )ادامه مقاله . مدخل جغرافيايي؛ نك  
) ذيل مـدخل  : 1971  (، ابن حجر عسقلاني   ) ، ذيل مدخل  7

بـيش از ده     نيز در حجم  ) 835 – 845/ 2تا،  بي (عديمو ابن   
   .اند هصفحه به شرح احوال و آثار او پرداخت

ــي در فل ــهرت سرخس ــاگرديش ــفه و ش ــزد س اش در ن
كندي، سبب شده است ابن نديم او را با نام احمـد بـن              
طيب، در فن اول از مقالـه هفـتم، در اخبـار فلاسـفه از               

هر چنـد    ؛)320: 1971ابن نديم،  (كتاب خويش ياد كند   
درباب او به عنوان يكـي از مترجمـان و شـارحان آثـار              

 و  )310:1971،ابـن نـديم      (رانـد  مـي  ارسطو نيز سـخن   
 گاهي از برخي آثار ديگر شارحان ارسطو، چون فـارابي         

كندكـه نشـان از      مـي   است يـاد    به خط و كتابت وي     كه
به نوشته مورخان علـم   . استتوانايي او در خوشنويسي     

نويسان، سرخسي خود در علـوم گونـاگون        و شرح حال  
جديد و قديم دسـت داشـت و از صـرف، نحـو، ادب،              

). 793: تـا ي اصيبعة، بـي   ابن اب  (شعر و حديث آگاه بود    
نويسندگان، تاليفات او را در فلسفه، منطـق، موسـيقي و         

و از معرفـت نيكـو،    انـد  بغايـت نيكـو دانسـته     جزآن ها 
ابن نـديم،   (اندقريحه عالي و زيبا نويسي او سخن رانده    

،  بي تـا ؛ ابن ابي اصيبعة 110: 1347؛ قفطي،   320: 1971
د، پـيش از    در عين حال تـدريس بـراي معتض ـ       . 2 )793

ــت ــي،   (خلاف ــه قفط ــه گفت ــؤدبي 110: 1347ب ، وي م
، باعث شـد    )فرزندان معتضد را نيز بر عهده داشته است       

وي نديم اين اميرزاده و سپس خليفـه عباسـي گـردد و             
؛ ابـن   110 :؛ قفطي 320 :ابن نديم  (جزو خواصش درآيد  

ــيبعة  ــي اص ــتغال   ). 793 :اب ــب اش ــاله موج ــين مس هم
 او كه به گفته ابـن نـديم        وسرخسي به سياست نيز شد      

، علمـش بـر     )110:؛ نيز تكرار آن در قفطي     320: 1971(
  . سرانجام جان بر سر اين كار نهاد وعقلش غلبه داشت
زيست؛ كـار بنـي      پر آشوب مي   اي  هسرخسي در زمان  

به بعد، رو ) ه218- 227حك (عباس از دوران معتصم
به سستي نهاده بود؛ سـرداران تـُرك گرداننـده امـور            

ــدبو ــري،  (دن ــثلا : 1379خض ــس از ) 76- 77م و پ
هاي مستقل و نيمـه مسـتقل، كـار بـه           تشكيل دولتك 

حتـي  . جايي رسيده بود كه بغداد ديگر رمقي نداشت       
، عمـوي   )ه 256- 279حـك  (در زمان خلافت معتمد   

 معتضد، صفاريان قصد برانـدازي خلافـت را داشـتند     
مشـكلات خلافـت در     ). 110- 115: 1379خضري،  (

- 105: 1379خضـري،    (ن بسيار فراوان بود   اين دورا 
؛ در اين ميان، پدر معتضد مشهور به موفق كـه            )115

اداره امور برادر را بر عهده داشت، با قـدرت، تهـور،            
شجاعت و روحيه سپاهيگري خويش موفق شد تا بـا      
استفاده از ضعف رقبا، اندكي از آب رفته سـطوت آل   

نـد خـود    هـر چ  . عباس را به جوي بغداد باز گردانـد       
پيش از آن كه فرصت خلافت يابـد، درگذشـت؛ امـا            
توانست فرزند خويش، ابوالعباس را به ولايت عهدي   

خضـري  . ؛ نـك  10- 22: تـا طبري، بـي   (برادر بگمارد 
و بدين ترتيب زمينه استقلال رأي      ) 115- 116: 1379

مسـعودي،  .قـس  (فرزندش را در آينـده، فـراهم آورد       
 و عناصر قصـر بيكـار       اما درباريان ). 320- 321: تابي

اي بخواهـد بـر قـدرت       نماندند و از اين كـه خليفـه       
خويش بيفزايد يا افراد مورد اعتماد خـود را بـر سـر             

يكي از ايـن افـراد      . كار آورد، سخت ناخشنود بودند    
عهـد  سرخسي بود كه بـه واسـطه ارتبـاطش بـا ولـي            

  .ديروز و خليفه امروز، نفوذي قابل ملاحظه داشت
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 مناصبي چند، چون حسـبه بغـداد و         معتضد او را به   
مسووليت ديوان مواريـث گمـارد؛ حتـي گـاهي در           
هنگام غيبت خويش از بغـداد، وي را در دربـار بـه             

؛ ابـن   170 /4: 1409مسـعودي،  (نهـاد جانشيني مـي  
ذيــل / 7: 1974- 2000 ؛ صــفدي،320 :1971نــديم،
درباريان تاب نياوردند و بر ضد سرخسـي        ). مدخل
. )"Rosenthal, art"sarakhsi(هـا كردنـد  توطئه

، معتضد كـه در امـور       ه 283درجمادي الاولي سال    
كرد و اسرار خـويش     كشور با سرخسي مشورت مي    

ــان مــي ــا وي در مي ــديم،  (گــذاردرا ب ــن ن ؛ 320 اب
ــي، ــفدي110: 1347قفط ــاب )7:  ؛ ص ، رازي را درب

بــن عبيـداالله وزيــر و بــدر، غـلام خــويش بــا   قاسـم 
ــان گـــذارد ــديما (سرخســـي در ميـ ــن نـ ؛ 320: بـ

قاسم با ). 7:؛ صفدي793:؛ ابن ابي اصيبعة110:قفطي
حيله آن راز را بر ملا و منتشر سـاخت؛ از ايـن رو              
خليفه بر سرخسي خشم گرفت و او را بـه قاسـم و        

: ؛ قفطي 320: ؛ ابن نديم   4،170: مسعودي (بدر سپرد 
اينان نيز امـوال وي را      ). 793: ؛ ابن ابي اصيبعة   110

مسعودي ارزش اموال مصادره شـده      . مصادره كردند 
 كند هزار دينار برآورد مي 150را، از نقد و جنس به       

كه نشان از ثروت قابل ملاحظـه       ) 4،170مسعودي،(
  3  .دهد؛ آنگاه او را به سياهچال انداختندسرخسي مي
بن ، معتضد براي نبرد با احمدبن عيسي       ه 285چون در سال  

؛ 320:؛ ابـن نـديم    68 ، 10: تـا طبري، بي  (شيخ، عازم آمدٍ شد   
،گروهــي از زنــدانيان )793:؛ ابــن ابــي اصــيبعة110: قفطــي

از زنـدان گريختنـد      خوارج كه همراه با احمد زنداني بودند،      
هنگـامي كـه معتضـد خبـر را         . اما او به اميد عفو نگريخـت      

قاسم وزير نيـز    . مانده زندانيان را بكشند   شنيد، فرمان داد باقي   
خويش، نـام احمـد را در فهرسـت         براي ارضاي حس انتقام     

بـدين  . رسـيدند، وارد كـرد    اسامي كساني كه بايد به قتل مي      
پـس از ايـن     ). ه286 (ترتيب احمـد سرخسـي كشـته شـد        

واقعه، معتضد به ياد سرخسـي زنـداني افتـاد و سـراغ او را               

گرفت؛ قاسم وزير به اطلاع او رساند كه به امر خليفه كشـته             
ابـن   (اقـدام بيـزاري نجسـت     شده است؛ معتضد نيز از ايـن        

: تـا ؛ ابن ابي اصيبعة، بي    111: 1347؛ قفطي، 321: 1971نديم،
ذيل مدخل؛ براي شـرح حـال كامـل    : 1971؛ ابن حجر،  793

ابوالعبـاس  " ، ذيل  206 /1: 1989زركلي،  . سرخسي، نيز نك  
 قفطــي). "بــن طيــب فيلســوفاحمــدبن محمــدبن مــروان

توطئه درباريـان   ، معتقد است خليفه نيز فريب       )110: 1347(
را خورده است، اما ياقوت حموي صـورت گفتگـوي ميـان            

بن حمـدون را كـه پـس از سرخسـي نـديم            خليفه و عبداالله  
در اين گفتگو، خليفه از عبـداالله       . كندخليفه شده بود، ذكر مي    

كننـد و   آيا مردم وي را بر انجام كاري شماتت مـي         : پرسدمي
 آري؛ بـه خـاطر آن       دهدعبداالله پس از كسب امان، پاسخ مي      

كـه خادمـت بـود و گنـاهي          كه احمدبن طيب سرخسـي را     
معتضد در پاسخ بر عبـداالله نهيـب        . نداشت، به قتل رساندي   

او مرا كه خويشاوند پيامبرم، به كفـر و الحـاد           ! واي بر تو  : زد
ذيــل مــدخل؛ / 1: 1992يــاقوت حمــوي، (خوانــدفــرا مــي

د، چگونـه   روشن نيست اين اتهام در مورد احم      ). 7: صفدي
شكل گرفته است؟ آيا اشتغال او بـه فلسـفه و ديگـر علـوم               
يوناني و بحث از ديگر ديانات و نحـل، باعـث رواج چنـين        

   تهمتي شده است؟
(cf.Rosenthal,art"sarakhsi" in EI2) 

و ابـن حجـر     ) 793: تـا بـي  (به نوشته ابن ابـي اصـيبعة      
، سرخسي محدث بـود و      )ذيل مدخل : 1971 (عسقلاني

كـرد؛  رگان محدثان، حديث پيـامبر را روايـت مـي         از بز 
همچنين شاگردان و راوياني در حديث داشـت و بـراي           

پـس  . اي قائـل بـود    احتـرام ويـژه   ) ص (ديانت و پيامبر  
تواند ملحد يا بـه گفتـه صـفدي         چگونه چنين كسي مي   

آيا نفوذ او بر خليفه كه      ) 7 :صفدي (مدعي نبوت باشد؟  
حاسـبه زمـان پرداخـت      نماد آن در رواج شيوه جديد م      

) 39 /10: تـا طبري، بي  ()نيروز، نوروز معتضدي   (خراج
آشكار است، دليلي مهم در توطئه بر ضد او نبـود؟ آيـا              

نامه بر معاويـه    هاي او به خليفه مبني بر انشاد لعن       تلقين
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، 54 -62/  10: تـا طبـري، بـي    (و خواندن آن بـر منـابر      
 نشـان  ،)ذيـل مـدخل   : 1971؛ ابـن حجـر،    54-55بويژه  

دهنده تشيع اين دانشمند خراساني الاصـل نيسـت؟ آيـا        
اين نوع مسائل روشن كننده آن نيست كه چرا سرخسي          

 .توزي درباريان بوده اسـت    آماج رقابت، حسادت و كينه    
)cf.Rosenthal,art"sarakhsi" in EI2(  

با اين همه و به رغم تلاش درباريان بر ضد سرخسي، هـيچ             
آثار متعددي بدو   . او از يادها نرفت   گاه شهرت و توان علمي      

منسوب است و او در رواج علم و معارف يونـاني در ميـان              
 مسلمانان، پيش از رواج كامل آن، نقشي بسزايي داشته است         

)Rosenthal, 1995:105( . صورت اسامي آثار سرخسي
دهـد؛ نشـان از     كه ابن نديم در فهرست خويش به دست مي        

مختصــر : اي علمــي اوســتهــهــا و توانــاييتنــوع آگــاهي
قاطيغورياس؛ مختصر بارميناس؛ مختصـر انالوطيقـا الاولـي؛         
مختصر انالوطيقا الثاني، كتاب الاعشـاش و صـناعة الحسـبة           
الكبير؛ كتاب عش الصناعات و الحسبة الصغير؛ نزهة النفوس؛    
اللهو و الملاهي في الغناء و المغنين و المنادمة و المجالسة و            

لملـح؛ السياسـة الكبيـر؛ السياسـة الصـغير؛          انواع الاخبـار و ا    
المدخل الي صناعة النجوم؛ الموسيقي الكبيـر؛ مقالتـان و لـم            
يعمل مثله حسنا و جلالة؛ الموسيقي الصغير؛ الارثماطيقي؛ في 
الاعداد و الجبر و المقابلة؛ المسالك والممالـك؛ الجـوارح و           

 بن الصيد بها؛ المدخل الي صناعة الطب؛ نقض فيه علي حنين
يـخ الفـه علـي             اسحق؛ المسائل؛ فضائل بغداد و اخبارها؛ الطب
الشهور و الايـام للمعتضـد؛ زاد المسـافر و خدمـة الملـوك؛              
مقالتان لطيف؛ المدخل الـي علـم الموسـيقي؛ ادب الملـوك؛      
الجلساء و المجالسة؛ رسالة في جواب ثابت بن قرة فيما سئل 

در  (المسـاكين عنه؛ مقالته في النمش و الكلف؛ رسـالته فـي           
و طريف اعتقاد العامة؛ منفعة الجبال؛ رسالته       ) حاشيه،السالكين

في وصف مذاهب الصابئين؛ كتاب في ان المبدعات في حال       
؛ قفطـي،   321: 1971ابن نديم،  (الابداع لا متحركة و لا ساكنة     

؛ حـاجي   793-794: تا؛ ابن ابي اصيبعة، بي    111-110: 1347
؛ فهرست كامل تر در،     زاد المسافر ،  ، باب الزاي  2: تاخليفه، بي 

ذيـــل مـــدخل؛  / 1: 1951اســـماعيل باشـــا بغـــدادي،  
 ).Brockelmann, 1943: I,210,no5;SB,I,375نيـز 

لبته با اين كه ابن نديم برخي كتب يـا حكايـات را بـا خـط       ا
و ياقوت ) 310، 383: 1971ابن نديم،  (كندسرخسي نقل مي

- سخن مي 4حموي از نص سفرنامه وي به خط ابن كوجك        

) " الآكام".  نيز قس"الخشبية"ذيل: تاياقوت حموي، بي (راند
و ابن ابي اصيبعة برخي اشـعار كنـدي يـا روايـاتي در بـاب             

يـبعة،     (آوردبن اسحاق را از نگارش وي مي      حنين ابن ابي اص
؛ با اين حال از آثار او چيزي به دست ما نرسـيده             )788: تابي

-ب سرخسي و آثار او، پژوهشفرانتز روزنتال كه در با. است

هايي در خور كرده است، بر اين باور است كه آثار سرخسي            
بسيار پرشمار و حتي شمار آن رو به افزايش است؛ او معتقد            
است با اين كه گردآوري آثار پراكنده وي، از نيم قـرن پـيش       

هـاي  زمـان نگـارش پـژوهش      (شروع شـده، امـا تـا كنـون        
چ كتاب كاملي از او احيا نشده ، هي)روزنتال،تا پيش از مرگش  

 روزنتــال گرچــه بنــابر )Rosenthal,1995:105 (.اســت
 مشاهدات ساليان جواني خويش از نسخ خطي، از دو اثر وي

كـرب  " و   "ادب الـنفس  "هـاي به نام ) موجود در اسكندريه  (
كند؛ اما خـود انتسـاب ايـن        ،در آشپزي ياد مي   )كذا ("الطبيخ
پيش . )Idem (شمارديد مي ها را به سرخسي بسيار بع     نسخه

 نيز در فهرست نسخ خطـي       )P.Sbath (از روزنتال، اسبث  
 كنــد؛خــويش، از رســاله سرخســي در موسـيـقي ذكــر مــي 

)Sbath,I,80(      حال آن كه بـه گفتـه روزنتال،انتسـاب ايـن 
 .نسخه نيز، تنها بر اساس آرزوي اسبث صورت گرفته اسـت   

)Rosenthal,Ibid(   يـار از   روزنتال همچنين با شـگفتي بس
ادب "كشف يك نسخه خطي توسط مجتبي مينوي، بـه نـام          

اي قرار بود مينوي مقالـه    . )Idem (گويد سخن مي  "الملوك
ــره      ــين كنگ ــت و هفتم ــخه، در بيس ــن نس ــي اي در معرف

ارائـه  ) 1967 آگوسـت  11آن آربور، ميشيگان،  (خاورشناسان
كند؛ اما به رغم آن كه مجموعه مقالات كنگـره از مينـوي بـا      

 كنــدهــاي علمــي يــاد مــيان رئــيس يكــي از نشســتعنــو
)Proceedings, 1971: 221,285( مينــوي حتــي در ،
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اي كنگره مذكور حضور هم نيافت؛ چه رسد به آن كه مقالـه           
پـس  . )Proceedings, 1971: 221,285 (هم ارائه كند

پژوه، اين نسـخه را در      از درگذشت مينوي، محمدتقي دانش    
پـژوه  معرفـي دانـش   . 5رفي كـرد  كتاب سعيد امير ارجمند مع    

يـار         نشان مي  دهد اين نسخه نگاشته كاتبي ناشناس بوده و بس
 نيكـولاس رشـر   . خراب، كاملا بريده بريـده و ناخواناسـت       

)N.Rescher(           متخصص منطق اسـلامي نيـز در كتـاب ،
، در بحث از يك منطقي اوايل قرن دوم هجري، بـه            6خويش
-ز يكـي از آثـار ابـن   صلاح، به نسخه خطي ممتازي ا     نام ابن 

 كـه در آن  )Istanbul,122,11-14( دهدصلاح ارجاع مي 
 اختصـار كتـاب انالوطيقـا الاولـي       اي مهم از اثر مفقـود       فقره

 . )Pingree,1968: 188 (سرخســي، نقــل شــده اســت
اي از آثـار    هاي ناكام در احياي حتـي فقـره       تمامي اين تلاش  

ه روايـاتي را    گذارد، جز آن ك   اي براي ما نمي   سرخسي، چاره 
ــار پراكنــده وي در متــون، مــورد بازشناســي و   از برخــي آث

كم بخشي از آثار ايـن دانشـمند        بازسازي قرار دهيم تا دست    
توان در مـورد سـفرنامه      اين روش را مي   . بزرگ را احيا كنيم   

  . سرخسي كاملا به كار بست
  

  آرا و آثار جغرافيايي سرخسي

ه جـامع بسـياري از      گونه كه آورديم، در گذشته فلسف     همان
هاي علوم  علوم بود و فيلسوف ناگزير در بسياري از شاخه        

سرخسـي نيـز در كنـار پـرداختن بـه علـوم             . دست داشت 
نجـومي، هـم وصـفي      -گوناگون، به جغرافيا، هـم رياضـي      

او اساســا در زمينــه جغرافيــا بــه مكتــب . پرداختــه اســت
جغرافياي رياضي با تمايلات يوناني مĤب وابسته است كـه     

اش در نـزد كنـدي رخ   طبعا اين توجه در نتيجـه شـاگردي    
ــت ــد،  (داده اس ــنر و احم ، ؛ كراچكوفســكي13: 1375تش

ــاب  ). 104: 1379 ــد از كت ــا، باي ــن بخــش از جغرافي در اي
 او ياد كرد كه با كتاب       "رسالة في البحار و المياه و الجبال      "
  كنـدي هماننـد اسـت      "رسالة في البحار و المد و الجـزر       "

رسـم  "اي ديگـر بـه نـام       كندي رساله ). 13: احمدتشنر و   (
 نيز داشت، كه هيچ كدام از دو رساله         "المعمور من الارض  
در فهرسـت آثـار سرخسـي،       ). تشـنر  (وي موجود نيسـت   

"المسـالك والممالـك    "هـاي علاوه بر كتاب  
فضـائل  " و   7

؛ قفطـي،   320: 1971ابـن نـديم،     . نـك  ("بغداد و اخبارهـا   
كـه  ) 793-794: تـا  اصيبعة، بي  ؛ ابن ابي  110 -111: 1347
 نيـز   "منفعـة الجبـال   "اند، به كتاب ديگـري بـه نـام          نمانده
خوريم كه بنابر حـدس كراچكوفسـكي، بايـد همـان           برمي
ــال   " ــاه و الجبـ ــار و الميـ ــي البحـ ــالة فـ ــد"رسـ   باشـ
 "؛ مسعودي، ايـن رسـاله را        ) 104: 1379كراچكوفسكي،(

: تـا مسعودي،بي (خواند مي "منافع البحار و الجبال و الانهار     
اين كتاب نيز ماننـد ديگـر آثـار سرخسـي در دسـت          ). 46

نيست، اما ظاهرا در قرن چهارم هجري مسـعودي بـدان و            
برخي ديگر از آثار جغرافيايي سرخسي و اسـتادش كنـدي         

: تـا مسعودي،بي (ها بهره برده است   دسترسي داشته و از آن    
دي بر اين اسـاس، مسـعو     ). 348/ 1: 1409؛ مسعودي ،  46
التنبيـه  اي از آراي جغرافيايي سرخسي را در دو كتـاب           پاره

 خـويش بـراي     مروج الذهب و معادن الجوهر     و   والاشراف
را و ايـن     براي نمونه بحث جزر و مد     . ما حفظ كرده است   

كه جزر و مد درياهاي واقع در نيمكره شـمالي بـا جـزر و           
مد درياهاي نيمكره جنوبي تفاوت دارد، از قـول كنـدي و            

خسي آورده، مي نويسد بنابر نظـر كنـدي و سرخسـي            سر
حركت درياها در اثر حركـت بادهـا رخ مـي دهـد؛ آنگـاه               
موردي از مشـاهدات خـويش را در تاييـد نظـر كنـدي و               

ــي   ــر م ــي ذك ــدسرخس ــعودي، (كن ). 133 / 1: 1409مس
مسعودي همچنين با استناد بـه برخـي كتـب منسـوب بـه              

دش مـي   كندي و سرخسي كه در اينجـا مصـاحب معتض ـ         
خواند، در بحث از قطب شمال بر آن است كـه در انتهـاي              

اي بزرگ وجـود دارد     شمال درياچه ) سرزمين آباد  (معموره
كه قسمتي از آن در زيـر قطـب شـمال قـرار دارد؛ نيـز در                 

 وجود دارد كـه وراي آن     " تولية "نزديكي آن شهري به نام      
او بـراي   ). 143 / 1: 1409مسـعودي،  (هيچ آباداني نيسـت   
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- نيز اسـتناد مـي     8تاييد اين نظر به برخي رسائل بني منجم       

ها هم بـه آثـار و       مسعودي درباره درياها و شمار آن     . جويد
: تـا مسعودي،بي (جويدآراي كندي و سرخسي تمسك مي     

رســالة فــي البحــار و الميــاه و  "و آنگــاه بنــا بــر) 46-45
  طـول دريـاي روم     9 كندي، بـه روايـت سرخسـي       "الجبال

 را از سرزمين صور، طرابلس، انطاكيـه، لاذقيـه،          ،)مديترانه(
مثقب، ساحل مصيصه، طرسوس و قلميه تا منـاره هرقـل،           

تـرين محـل آن را      كند و عريض  شش هزار ميل برآورد مي    
كنـد، ايـن گفتـار      داند؛ ودر انتها باز تاكيد مـي       ميل مي  400

 / 1: 1409مسـعودي،  (است) سرخسي (كندي و ابن طيب   
143.(  

دهـد سرخسـي و اسـتادش در        لب نشـان مـي    اين نوع مطا  
جغرافيــا، از آثــار بطلميــوس و ديگــر نويســندگان يونــاني 

ــي  ــتفاده م ــردهاس ــدك ــعودي،بي (ان ــامس ــنر و 46: ت ؛ تش
رسم المعمـور  "چنان كه از عنوان كتاب     ). 13: 1375احمد،

كـرده   كندي كه سرخسي نيز از آن تقليـد مـي        "من الارض 
مذكور، برداشتي مقيـد از     آيد كه چه بسا كتاب      است، برمي 

). 13: تشنر و احمـد  (كتاب جغرافياي بطلميوس بوده باشد   
نمايـد؛ زيـرا    اي كـه چنـدان هـم دور از ذهـن نمـي            مسأله

اي  و نيـز نقشـه     "مسـكون الارض  "مسعودي به اثري با نام    
كـرده   مراجعـه مـي    "صورة معمـور الارض   "جهاني به نام    

.  ؛ نيـــز قـــس  14: 1375تشـــنر و احمـــد،    (اســـت 
 ). 45-46:تـــا ؛ همـــو،بي133و143 /1: 1409ســـعودي،م

 هــــــاي اخيــــــر مــــــانفرد كــــــراپپــــــژوهش

)Kropp,1981:160-161,especially paragraph 2, 

in161( روزنتال و) Rosenthal, art"sarakhsi",E12( 
دهد گويـا كنـدي و شـاگردش، سرخسـي،        نيز نشان مي  

 موادي را براي تهيه يك نقشه جهاني، در ادامه و تكميل          
  .اندنقشه ماموني، فراهم آورده بوده

، سرخسـي و    )96: 1379 (با ايـن همـه كراچكوفسـكي      
شناس و جهانگردان   دانان لغت كندي را در زمره جغرافي    

قرن سوم هجري نيز به شمار آورده است و سرخسي را           

هـاي  نگاري كه بنابر پـژوهش در رشته مسالك و ممالك  
 تقلي اسـت  شارل پلا، خـود سـبك جغرافيانگارانـه مس ـ        

)Ch.Pellat,art"al Masalik wa al Mamalik" 

in EI2(   پس از ابوالعباس جعفربن احمـد مـروزي و ،
 دهــــدمقــــدم بــــر ابــــن خرداذبــــه قــــرار مــــي

اما با كمال تاسـف،     ). 103-104: 1379كراچكوفسكي،(
چون هيچ يك از اين آثار جغرافيايي سرخسي بر جـاي           

. دان آسان نيست  ها چن نمانده است، تبيين رابطه ميان آن     
فقراتي از سفرنامه او به شام، جزيره و فلسطين          هر چند 

در برخي متون كهن عربي بـاقي اسـت و مـي تـوان از               
هاي سرخسـي در جغرافيـا بيشـتر        ها با ديدگاه  طريق آن 

هـاي  آشنا شد؛ بويژه آن كه جهانگرد ما خود به نگارش         
ــوده   ــد ب ــي علاقمن ــكي،  (ادب   ؛104: 1379كراچكوفس

Rosenthal,art"sarakhsi",EI2فهرســت . ؛ نــك
- 111: 1347؛ قفطي،   321: 1971آثار او در، ابن نديم،      

و از ســفر ) 793-794: تــا؛ ابــن ابــي اصــيبعة، بــي110
محمدبن موسي خوارزمي در عهد واثـق، بـراي تحقيـق          

-پيرامون غار اصحاب كهف كاملا مطلع بوده و گزارش        

 ه اسـت  كـرد هاي خوارزمي را بـراي ديگـران نقـل مـي          
ــعودي،( ــكي،348 / 1: 1409مسـ : 1379 ؛ كراچكوفسـ

 از اين رو طبيعي اسـت روزنامـه سـفر سرخسـي           ).106
)Rosenthal,art " sarakhsi" ,in EI2(  حـاوي 

جنبه هاي فراوانـي از ملاحظـات و مشـاهدات منـاطق            
  ).125: 1989بهنام، (مذكور باشد

  

  سفرنامه
خن پيش از اين از ارتباط نزديك سرخسي و معتضد س ـ         

گفتيم؛ از اين رو چون ايـن اميـرزاده عباسـي، در سـال              
) ه270 ( و بلافاصله پس از مرگ احمدبن طولون      ه271

براي آرام سـاختن جزيـره، شـام و فلسـطين، عـازم آن              
 بـن احمـدبن طولـون      نبرد بـا خمارويـه     سپسحدود و   
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سرخسي ) 8،  10: تاطبري، بي  (شد )ه282-270حك  (
نيسـت سرخسـي در     حتـي بعيـد     . وي را همراهي كـرد    

هاي بعد معتضد خليفـه نيـز بـا او همـراه            سفرهاي سال 
معتضد پيش و پـس از خلافـت، در تـلاش           . بوده باشد 

بود قدرت بني عباس را احيـا كنـد، مخالفـان را در هـر      
كجا سركوب كند و پيوسته خـود يـا نماينـدگانش، بـه             

. نـك مـثلا   (سركشي از مناطق دور از پايتخت بپردازنـد      
سـفر جنگـي    ). 32-43،33-68،46/  10 :ات ـطبري، بـي  

معتضـد كوشـيد    .  ، يكي از اين تلاشهاست     ه 271سال  
در زمان زندگي پدر، خوارج جزيره و شام را سـركوب           

و بـر   ) 32،8 -43،33-44/ 10: تـا طبري،بي. قس  (كند
هـايي در   او پس از كسـب پيـروزي       .طولونيان غلبه كند  

 سـپاهيان   و جزيره، شام و فلسطين و غلبـه بـر خـوارج          
 1501 /3: تا؛ ابن عديم، بي   235: 1908كندي،   (طولوني

با خمارويه   ، سرانجام )410/ 7: 1965 ؛ ابن اثير،   1499-
پـس  ) . ه271نبرد طواحين، (حاكم تازه مصر روبرو شد    

از پيروزي اوليه بر خمارويه و گريز او، معتضد گرفتـار           
كمين مصريان شد و شكست خورده با شمار انـدكي از           

ان خويش، از جمله سرخسي، به طرسوس بازگشت؛        يار
؛ ياقوت  8،  10: تاطبري، بي  (ظاهرا نبرد پيروزي نداشت   

: تا؛ ابن عديم، بي   " الطواحين "ذيل مدخل  :تاحموي، بي 
ــرد   ).  3382- 3384  /7 ــن نب ــي اي ــروز واقع ــيكن پي ل

ابوالعبـاس  . خمارويه بود كه كيان طولونيان را حفظ كرد   
د، ولـي بـه همگـان نشـان داد اهـل            ناكام عازم بغداد ش   

عنصـر  شجاعت، تهور و نبرد است و با خلفـاي سسـت          
در اين آشفته بازار، تنهـا سرخسـي        . تفاوت فراوان دارد  

هـا و تجـاربش،     سود كرد و با استفاده از تمامي دانسـته        
. هاي خـويش را بـه رشـته تحريـر درآورد         گزارش ديده 

اميرش بنويسد؛  البته او ناچار بود مطالبش را مطابق ميل         
شايد به همـين علـت اسـت كـه در فقـرات باقيمانـده               

-ها و ناكامي به چشـم نمـي       سفرنامه، ذكري از شكست   

به هرروي در سفري جنگي به اين حدود همـراه       . خورد

همتاي جغرافياي طبيعي، نظامي    عهد، اطلاعات بي  با ولي 
كـه  ) 125: 1989بهنـام،  (و شهري وجود خواهد داشت    

 خود اهـل نـواحي روم بـوده اسـت،           ياقوت حموي كه  
  .ها ديده استخود را ناچار از مراجعه بدان

هاي كندي، ابـن عـديم و       علاوه بر نقل   (ياقوت حموي 
، برخـي فقـرات و عبـارات        )ادامـه مقالـه   . نك (ابن اثير 

 مــدخل جغرافيــايي كتــاب 23سـفرنامه سرخســي را در 
حتـي  .  خويش، حفظ كـرده اسـت      معجم البلدان مشهور  
نان كه اشارت رفت، نص سـفرنامه را بـه خـط     ظاهرا چ 

-ياقوت حموي، بي   (ابن كوجك، در اختيار داشته است     

 " و   " تـل اعفـر    " و   " الخشـبية  "ذيل مـدخل هـاي      : تا
).  كه در آن عبارت يكي از فضلا را مـي نويسـد            "الآكام

با اين حال سـفرنامه كـه بـه نوشـته يـاقوت حمـوي و              
برگشـت  تصريح خود سرخسي، گزارش مسير رفـت و         

 و  " اذنـة  "ذيل مـدخل هـاي      : تاياقوت، بي  (سفر است 
 هـايي روبروسـت   ، در ترتيب خود با پيچيدگي     )"اذرمة"
با اين كه خط سير سفرنامه در       ). 128: 1989بهنام،.نك(

نگاه اول، مشخص و مشهور است و حركت بـر مسـير            
 امـا بـه     ،متداول سپاه يا كاروان رو اتفـاق افتـاده اسـت          

 عبارات ياقوت حمـوي، خـط سـير         واسطه ناقص بودن  
  .روايت سفر، در بسياري اوقات قطع مي شود 

سرخسي به همراه ابوالعباس، از بغـداد خـارج شـده، در             
مسيري معمول به سمت موصـل رفتـه اسـت ، ولـي در               

هـا و منـاطق ميـان       ، ذكري از شهرها، آبادي    معجم البلدان 
نخستين مكاني كـه پـس     . شودموصل مشاهده نمي  -بغداد

، ميـان  "الكحيل"شود ،شهر  اين بريدگي روايت ذكر مي     از
از اين به بعد اسـت      ). 128: بهنام (تكريت و موصل است   

 آغـاز و  معجمكه با گذر از موصل، منقولات سفرنامه، در        
 ، "نصــيبين"، "اذرمــة " ، "برقعيــد"رفتــه رفتــه، بــويژه 

 گـردد  ، افـزون مـي  "رافقـة " و "راس عين" ،  "هرماس"
  ).هاي مربوطمدخل: تابيياقوت حموي، (

سرخسي از كحيل به عنوان شهري بزرگ بر دجله، ميـان دو            



   67/او احمدبن طيب سرخسي و سفرنامه : فيلسوفي جهانگرد
 

 :تـا يـاقوت حمـوي، بـي    (كندزاب، در غرب تكريت ياد مي     
سخن از تل اعفر نيز كه قلعه و ربضي بـين         ). "الكحيل"ذيل  

سنجار و موصل بوده و در وسط آن نهري روان بوده اسـت،             
). " تل اعفر  "ذيل   :تايياقوت حموي، ب   (قابل ملاحظه است  

ضمن آن كه سرخسي از تل اعفر ديگري، در نزديكـي رقـه             
 كنـد هـايي بـوده هـم يـاد مـي         ها و تاكستان  كه داراي بستان  

 " برقعيـد  "سپس جهانگرد مـا از    ). "  تل اعفر  "ياقوت،ذيل  (
گويد كـه لسـترنج آنـرا از سـمت باعيناثـا، در راه              سخن مي 

-را در دزدي، ذكـر مـي  داند و شهرت مردمـانش  نصيبين مي 

سرخســي ايــن  .)Le Strange,1930: 99-100 (كنــد
يـف              شهر را بزرگ و از توابع موصل، جزو كوره بقعـاء توص

 هـاي آب بسـيار شـيريني نيـز داشـته اسـت            كند كه چاه  مي
بواسطه جنگي بـودن  ). " برقعيد "ذيل   :تاياقوت حموي، بي  (

 ديوارهـا،   هـا، اين سفر، طبيعتا وي توجه فراوانـي بـه دروازه         
او . ها و ديگر استحكامات دفاعي شهرها كـرده اسـت         خندق

) ياقوت حموي، ذيل برقعيـد     (از سه دروازه شهر و ديوار آن      
يـاقوت حمـوي،    (رانـد  مغازه شهر سخن مـي  200به همراه   

  ).Le Strange, 99-100ذيل برقعيد ؛ 
در رحله، فاصله برقعيد تا اذرمة، نيز نهر اذرمة، پل سـنگ        

هـا و   هر، آسياب، دو ديوارشهر، بـازار و مغـازه        و گچي ش  
سراي شهر كـه مشـرف بـر شـهر          دروازه آهنين و كاروان   

ذيـل  : تاياقوت حموي، بي   (بود، بدقت وصف شده است    
گويا اين بناها و آثار در زمان ياقوت حمـوي،          ). "ه اذرم "

اي زيرا ياقوت، اذرمـة را قريـه       ديگر وجود نداشته است،   
ايـن   و). "ذيـل اذرمـه   "وت حمـوي،    يـاق  (داندبيش نمي 

در بحـث از    . نشانگر اهميت رحله سرخسـي توانـد بـود        
نصيبين نيز، سرخسي اين شهر را از بلاد جزيـره، آبـاد و             

يـاقوت   (دانـد  شـام مـي  -هاي مسـير موصـل    بر راه قافله  
او بـه شـيوه سـياحان،       ). " نصـيبين  "ذيـل   : تاحموي، بي 

از نظـر   . آورديفاصله ميان نصيبين وشهرهاي اطراف را م      
انـد و انوشـيروان     سرخسي اين شهر را روميان بنـا كـرده        

يـاقوت   (ساساني، پس از فتح بـه اتمـام رسـانيده اسـت           

توصـيفات سرخسـي تنهـا بـدين      ). " ذيل اذرمه  "حموي،
هـاي  موارد اختصاص ندارد، او به طور مفصل از عقـرب         

گويد و بدين ترتيب يـاقوت را ناچـار         شهر هم سخن مي   
عمده اطلاعات خـويش را در بـاب شـهر، از او            سازد  مي

  ؛" نصــيبين"ذيــل : تــايــاقوت حمــوي، بــي (اخــذ كنــد
Le Strange,1930: 94

در مـورد رود هرمـاس،   ). 10
رودخانه شهرنصيبين نيز اطلاعات خوبي در رحله وجود        

اي در شـش    دارد؛ سرخسي سرچشمه هرماس را چشـمه      
نگ و  داند كه تمامي ايـن فاصـله بـا س ـ         فرسخي شهر مي  

 "ذيـل : تـا ياقوت، بي  (سرب، كانال كشي شده بوده است     
بــه گفتــه سرخســي ايــن كانــال را روميــان ). "الهرمــاس

ساخته بودند تا با كاستن از فشار آب، از زيـر آب رفـتن              
). يـاقوت حمـوي، ذيـل نصـيبين        (شهر جلوگيري كننـد   

اضافه آب اين رودخانه نيز به رودهـاي خـابور، ثرثـار و             
يـاقوت حمـوي، ذيـل       (ريختـه اسـت   يسرانجام دجله م  

  ).Le Strange:87نصيبين ؛ 
هاي سرخسـي نسـبتا     درمورد شهر راس عين نيز گزارش     

فــراوان اســت؛ وي ايــن شــهر را از شــهرهاي بــزرگ و  
فاصله آن را با حـران، نصـيبين و         . داندمشهور جزيره مي  

 "ذيـل   : تـا ياقوت حموي، بي   (كنددنيسر با دقت بيان مي    
هـايي  نابر گزارش سياح ما، در شهر چشمه      ب). "راس عين 

وجـود داشـته كـه      ) پر از مـاهي    (شگفت و با آب صاف    
. ريـزد جملگي در يك جا جمع شده و به رود خابور مـي    

 "الزاهريـة "اي به نـام     همچنين در نزديكي حران، چشمه    
-232حك   (وجود داشته است كه متوكل، خليفه عباسي      

يـا قـوت     (ده اسـت  در كنار آن بنايي برآورده بو     ) ه 227
هايي ها با زورق  مردم نيزتابستان ). ذيل رأس عين  : حموي

هــاي خــويش و شــهر كوچــك، از ايــن محــل تابســتان
چنـان كـه معـدن گـوگردي هـم در           . اندرفتهقرقيسياء مي 

يـاقوت حمـوي،     (نزديكي اين زاهرية وجود داشته است     
  ).Le Strange,1930: 95ذيل رأس عين ؛ 
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ارآن وايــن كــه مســلمةبن سرخســي از باجــدا، ديــو
عبدالملك، اميرزاده اموي، آن را بـه اقطـاع يكـي از      

گويـد و   يارانش، اسيد سلمي سپرد، نيـز سـخن مـي         
ياقوت حموي،  (نويسد اسيد آنجا را ساخته استمي
سبب نيست كه دژ مسلمة هم بي)."باجدا"ذيل : تابي

هاي شـهر   مردم و بستان  . در آن نزديكي قرار داشت    
ي به نام تنبع، واقع در وسط شهر سيراب         ااز چشمه 

و اضـافه   ) ياقوت حموي، ذيل بـا جـدا       (اندشدهمي
رفتـه  هاي كشاورزي به كار مـي     آب در آبياري زمين   

ــت ــوي، (اســ ــاقوت حمــ ــدا"يــ ــل باجــ   ؛"ذيــ
Strange,1930: 104-105 Le( 11.  

يابد، واقع بر كرانه فـرات كـه        سرخسي رافقة را شهري مي    
ذيـل  : تـا ياقوت حموي، بـي    (ه است بناهايش به رقه پيوست   

-؛ آنگاه فاصله ميان اين دو شهر را كه پر از ربض           )"رافقة"

ــان   (هــا و بازارهــا و ديوارهــا ــه در زم كــه ديوارهــاي رق
نويسد رافقة دو ديـوار     آورد و مي  مي )سرخسي ويران بوده  

 سـاخته شـده اسـت   ) ايدايـره  (دارد و به شكل بناي بغداد   
ايـن  ). Le Strange,101-102 ؛" رافقـه "ياقوت، ذيل(

دانـيم شـهر    توصيفات البته عجيب نيست، زيرا همگي مـي       
و مشـرف بـر    رافقه در دوران اول عباسي، از شهرهاي مهم 

آمـد كـه منصـور آن را در سـال           مرزهاي شام، به شمار مي    
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  .)see.Le Strange, 101-102 (برآورد
 سرخسي )Le Strange, 101-102( ر نظر لسترنجبناب

از اين جا به بعد جزيره را ترك و وارد حدود شام شده             
ربـض  "بـه نـام      نخسـتين نقطـه از شـام، محلـي        . است

) عباسـي  (بن صالح  ساخته محمدبن عبدالملك   "الدارين
ذيـل  : تـا ياقوت حموي، بـي    (بود كه دري آهنين داشت    

 سرخسي در مسير    بنابر گزارش ياقوت حموي،   ). مدخل
 ســفرش از حمــص نيــز ذكــري بــه ميــان آورده اســت

، لـيكن مطالـب او      )"هحما"ذيل  : تاياقوت حموي، بي  (
-ياقوت، بـي   ( بيان نشده است  معجم حمصدر مدخل   

تـر  مطالب او در باب حمـاة افـزون       ). "حمص"ذيل  : تا
-اي مي  حماة را قريه   ه 271است؛ جهانگرد ما در سال      

 بر آن است و بناهاي سنگي بزرگ        يابد كه ديوار سنگي   
 جــاري بــوده، هدر آن رود عاصــي نيــز در مقابــل حمــا

اش را بـه    هايش را سيراب كرده و آسياهاي بـادي       بستان
امـا  ). "ذيـل حمـاه   " ياقوت، (آورده است حركت درمي 

توجــه سرخســي تنهــا معطــوف بــه شــهرها بــه عنــوان 
 نسبت شـهرها را    واحدهاي جغرافيايي منفرد نبود؛ بلكه    
آورده است، چنـان    با يكديگر و پايتخت هم در نظر مي       

 فرسـخ بـرآورد   230كه مسافت ميان بغداد و دمشـق را        
). "دمشـق الشـام   "ذيـل   : تـا ياقوت حموي، بي   (كندمي

داده همچنين از آنجا كه وي به فلسفه اهميتـي والا مـي           
است، از اقامت گروهي از حكماي نخستين در بعلبـك          

درك ). ياقوت حموي ذيل دمشق الشـام      (راندسخن مي 
سرخسي از مسائل جغرافياي طبيعي هم قابـل ملاحظـه          

خوانـد؛ اردن  است، بـراي مثـال او اردن را دو اردن مـي         
-بزرگ همان نهري بوده است كه به درياچه طبريه مـي          

اش تا طبريه، براي كسي كه بـا زورق از          ريخته و فاصله  
يـاقوت حمـوي،     ( ميل بوده است   12درياچه عبور كند،    

هاي جند  اين رودخانه بيشتر زمين   ). "الاردن"ذيل  : تابي
-اردن، در مناطق ساحلي شام و راه صور را آبياري مـي           

اردن . ريخته اسـت  كرده و سرانجام به درياچه طبريه مي      
كوچك نيز نهري بوده است كه به نوشـته سـياح مـا، از         

گـاه بـه سـمت      گرفتـه، آن  درياچه طبريه سرچشمه مـي    
را آبيـاري  ) صـحرا  (وب حركت كرده، تا وسط غـور  جن
بيشتر محصول اين نواحي شكر بود كـه        ؛  كرده است مي

 سرخسي بسـياري    .شدها نيز صادر مي   به ديگر سرزمين  
 هاي اردن چون بيسان، از قريه

گـاه  آن،  ها را نيز ياد كرده    قراوا، اريحا، عوجاء و غير آن     
-سخن مي از پل بزرگي كه بيست حلقه چشمه داشت،         

نويسـد رود اردن و رود يرمـوك        پـس از آن مـي     . گويد
بحـر   (پس از پيوسـتن بـه يكـديگر، بـه درياچـه منتنـه         
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با اين حال تمام توجـه     . ريزند، در غرب غور مي    )الميت
سرخسي در اين ناحيه معطـوف بـه جغرافيـاي طبيعـي            
نبوده و او درك درست خـويش را از جغرافيـاي اداري            

 ي آن بدرسـتي نشـان داده اسـت        هـا اردن، با ذكر كـوره    
  )."الاردن"ذيل : ياقوت حموي، بي تا(

جهانگرد ما اسكندرونه را در شـرق انطاكيـه و بـر سـاحل              
كنـد؛ كـه ميـان آن و بغـراس چهـار فرسـخ و               دريا ياد مي  

يـاقوت   (اسكندرونه و انطاكيه هشت فرسخ فاصـله اسـت        
او بـا نوشـتن ايـن       ). "الاسـكندرونه "ذيـل   : تـا حموي، بي 

در يكي از تواريخ شـام يـافتم كـه اسـكندرونه         "ب كه   مطل
يــاقوت حمــوي، ذيــل    (ميــان عكــا و صــور اســت   

دهد كه هم به شهرهايي كـه در        ، نشان مي  )"الاسكندرونه"
نامشان اشتراك لفظي دارند توجه داشته، هـم در طـول يـا             
. پيش از سفر، درباره مناطق مذكور مطالعه كرده بوده اسـت       

 سرخسـي بـه كنجكـاوي پرداختـه،         در مورد كوه آكام نيـز     
طول آن را به سي و عرضش را به سه فرسخ برآورد كـرده             

همچنين دژهايي و رستاقي بزرگ را بر آن گـزارش          . است
بـا ايـن    ). " الآكـام  "ذيل  : تاياقوت حموي، بي   (كرده است 

پنـدارد،  حال، ياقوت كه اين كوه را در مرزهاي مصيصة مي        
آكام، كـوه مشـهور اللكـام       داند منظور سرخسي از كوه      نمي

  )." الآكام"ياقوت حموي، ذيل  (12است يا غير آن
بر خلاف پيچيدگي بيان سرخسي در باره آكـام، اطلاعـات           

يـاقوت حمـوي نيـز در    . تر استوي در باب خشبية، دقيق  
از . اين بخش، تنها به اطلاعات سرخسي بسنده كرده است        

ر نظر سرخسي، ايـن خشـبية، كـوهي نزديـك مصيصـة، د            
يـاقوت   (مرزها است كه پادگان مسلمانان در آن قـرار دارد         

ياقوت حموي در بحـث از      ). " الخشيه "حموي، بي تا ذيل   
اين مطلب را احمد بـن طيـب در رحلـه           "حوار با عبارت    

: تـا ياقوت حمـوي، بـي     ("معتضد به طواحين آورده است    
نشان مي دهد آخرين نقطه و      ) 8/ 10؛ طبري،   "حوار"ذيل  

سرخسي با سخن   . فرنامه، طواحين بوده است   مقصد اين س  
ــن كــوه ــع در مرزهــاي شــام و غــرب  )حــوار (از اي ، واق

ياقوت حموي،ذيـل    (هاي اين حدود   و ديگر كوه   13جيحان
كند در ايـن مراحـل از سـفر، وي          به ما يادآوري مي   ) حوار

در نواحي جنـوب شـرقي تركيـه و شـمال غربـي سـوريه           
 گذشـته اسـت    مـي  امروز بوده و از سلسله جبال تـوروس       

)Turkiye Geografya,2004: Map.19-20(   
فلسـطين، كـه نبـرد       با بحث از طواحين، محلي نزديك رمله      
  در آن رخ داده 271مشهور ابوالعباس و خمارويه بـه سـال        

ــي( ــري، ب ــا طب ــي 8/ 10: ت ــوي، ب ــاقوت حم ــا ؛ ي ــل : ت ذي
كنيم كه ناگهان سـخن از مرزهـاي       ملاحظه مي ) "الطواحين"

-شام به بحث از اراضي جنوبي فلسطين تبـديل مـي          شمالي  

هاي نقل ياقوت حمـوي     گر بريدگي اين مطلب نمايان  . گردد
اين بخش را شايد بتـوان بـا كمـك ديگـر            . از سفرنامه است  

بنا بر نقل ابن عديم، معتضـد بـه         . منابع، اندكي بازسازي كرد   
 بـه حلـب رسـيد و       271همراه يارانش، در ربيع الثاني سـال        

). 809/ 2تـا،  ابن عديم بـي    ( حلب به قنسرين رفت    سپس از 
 آنگاه به عواصم لشكر كشيد و آنجـا را بـه اطاعـت در آورد              

بعــد بــه شـيـزر رفــت و در آنجــا بــا ). 235: 1908كنــدي،(
سـپس  . سپاهيان ابن كنداج درگير شد و آنان را شكسـت داد      

سپاهيان طولوني را در حماة، حمص و دمشـق شكسـت داد           
مشق مقام گرفت و مدتي بـه تنظـيم امـور و           و سرانجام در د   

؛ و  )410 /7 :1965ابن اثير،  (نيازهاي لشكر خويش پرداخت   
 .چون خمارويه به فلسطين روي آورد، عـازم طـواحين شـد           

ــد و   ــواحين و بازگشـــت معتضـ ــامي در طـ پـــس از ناكـ
) 8-9 /10: تاطبري، بي  (ك سپاهش به طرسوس   اند  هباقيماند

 ثر نزاع با حاكم شهر، يازمـان      و رانده شدن از طرسوس، در ا      
-، ديگر زمان بازگشت به بغداد فرا مـي      )9/ 10: تاطبري، بي (

سرخسي در بحث از اذنـة و نيـز طرسـوس، تصـريح             . رسد
: تـا ياقوت حمـوي، بـي     (كند، سفر رو به بازگشت است     مي

وي در  ). 9،  10 /تـا      بـي  ؛ طبـري،  "طرسوس" و   "اذنة"ذيل  
بـه   (يا عمليات نظامي  بازگشت بي آن كه ذكري از شكست        

بـه ميـان آورد، از      ) دليل لزوم مخفي بودن اين نوع اطلاعات      
هاي نزديك به اذنة ، عمـارت هـا و سـبزه زارهـاي آن               قريه
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يـحان       سخن مي  و پـل  ) سـارس كنـوني    (گويد و بـه نهـر س
ياقوت حمـوي،    (پردازداي و عجيبش مي   سنگي يك چشمه  

 ـ"ذيـل  : تـا بـي  لبتـه دربـاره   ا) . Le Strange,130 ؛"ه اذن
 و مصيصه، دروازه هاي هشتگانه اذنة، ديـوار         هربض ميان اذن  

  .كندو خندق آن نيز مطالبي ارايه مي
پس از حركت از اذنة به قصد بغداد، مسافران به طرسـوس     

سرخسي در اينجا فاصله ميان اذنة و طرسوس و         . رسندمي
ــه     ــاي دوگان ــهر، ديواره ــن دو ش ــين اي ــراهاي ب كاروانس

كنـد و   ق وسيع و شش دروازه آن را ياد مي        طرسوس، خند 
 شكافد، شهر را مي   )كودنس امروزين  (مي گويد رود بردان   

  ؛"البـردان " و   " طرسـوس  "ذيـل   : تـا ياقوت حموي، بـي   (
Le Strange,132 .(    حتـي از قبـر مـامون)  218حـك-

در شــهر كــه توصــيف سرخســي از آن، نشــان از  ) ه198
 كنـد هد، ياد مـي   دبرپايي آن در اواخر قرن سوم هجري مي       

؛ بــراي بحــث از ريشــه واژه "طرســوس" يــاقوت، ذيــل(
طرسوس و تحولات شهر در دوره هاي بعد،بخصوص در          

). "ذيـل طرسـوس   "ياقوت حموي،   . عصر حمدانيان، نك  
ها و مزارع مـرعش را      سرخسي از اين كه رود بردان بستان      

كوه اقرع، در مرعش اسـت،       اشكند و سرچشمه  آبياري مي 
ــاقوت حمــوي، بــي (گويــدنيــز ســخن مــي ــاي  "ذيــل: ت

جالب توجه ).  Le Strange,1930: 50, 132؛"البردان
آن كه شناسايي بردان به دو رود، از سوي يـاقوت حمـوي             

يـاقوت   (هم به استناد گـزارش سرخسـي از بـردان اسـت           
اي همچنـين جهـانگرد مـا از قريـه        ). حموي، ذيل البـردان   

ــرات،  ــرعش و ف ــان م ــوه، مي ــاي ك ــزرگ، در پ ــام ب ــه ن  ب
ذيـل  : تـا ياقوت حموي، بي   (آوردسخن به ميان مي   "اودن"
اش از شــهر سبســطيه، در و ســرانجام در رحلــه). "اودن"

كند كه بـر بـالاي      نزديكي سميساط و از نواحي آن، ياد مي       
يـاقوت   (فرات بوده، حصاري بر گرد خويش داشته اسـت        

  ).سبسطية"ذيل : تاحموي، بي
  

  نتيجه

 شد، نزديكي و همنشيني احمدبن      طور كه ملاحظه  همان
طيب سرخسي بـا معتضـد، ايـن فرصـت را بـراي وي              
فراهم آورد تا در سفر جنگي اميرزاده عباسي به جزيره،          

رفتن به اين سفر باعث     . شام و فلسطين همراه وي باشد     
شد سرخسي كثير التأليف و علاقمند به جغرافيانگـاري         

 ـ نويسي، دست بـه نگـارش سـفرنامه       و ادب  د كـه   اي زن
هـاي بعـد، بـويژه      هايي از آن را نويسـندگان دوره      بخش

البتـه  . انـد ياقوت حموي، از گزند حوادث حفظ نمـوده       
اشتغال مسافران به جنگ و مسائل آن، توجـه جهـانگرد         
ما را بيشتر به سوي استحكامات نظـامي، شـامل دژهـا،            

هـا جلـب    هـا و پادگـان    هـا، دروازه  ديوار شهرها، خندق  
ين حال اين توجه خاص به جغرافيـاي    در ع . كرده است 

ــاره     ــي درب ــاهدات سرخس ــد مش ــث گردي ــامي باع نظ
جغرافياي طبيعي و اندكي شهري اين منـاطق در اواخـر           

بر اين اسـاس،    . قرن سوم هجري نيز قابل ملاحظه شود      
هـاي  ها و ريزابه  ها، شاخه سرخسي به رودها، سرچشمه   

ه و  هـا، انـداز   هايشـان؛ و كـوه    ها؛ چشمه و سرچشمه   آن
. هـا عنـايتي درخـور كـرده اسـت         مساحتشان؛ و درياچه  

هاي اداري، شـهرها،    ها، وابستگي همچنين بحث از كوره   
-ها، مقابر و راهها، پلها؛ خانهها و مسافات ميان آن قريه

 .ها هم در سفرنامه كاملا مورد توجـه قرارگرفتـه اسـت           
نظام و روش آبيـاري و كشـاورزي و گـاه محصـولات             

 جزو مشاهدات ارزشمند جهانگرد ماست      كشاورزي نيز 
بدين ترتيب سفرنامه احمدبن طيب سرخسي، به يكي        . 

هــاي مهــم و همــه جانبــه در بــاب جزيــره، از گــزارش
شامات و فلسطين، در اواخر قرن سـوم هجـري تبـديل            

 .گرديده است
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  1ضميمه 

  هايي از متن سفرنامه احمد بن طبيب سرخسي پاره

 بغية الطلب  ياقوت حموي ونمعجم البلدابنابر كتاب 

  عديم ابن

الكحيل : قال احمدبن الطيب السرخسي الفيلسوف«: 14الكُحيل
مدينة عظيمة علي دجلة بين الزابين فوق تكريت من الجانب 
الغربي، ذكر ذلك في رحلة المعتضد لحربه خمارويه في سنة 

271.        

دة كبيرة من برقعيد بل: قال احمدبن الطيب السرخسي : 15برقعَيد
اعمال الموصل من كورة البقعاء و بهاء آبار كثيرة غدبة و هي 

باب بلد، وباب الجزيرة، : ثلاثة ابواب واسعة وعليها سور و لها
بن احمد و فيها الجزيرة بناء لايوبو باب نصيبـين، علي بـاب 

                               .مائتا حانوت
له  لسرخسي الفيلسوف في كتابقال احمدبن الطيب ا: 16اذرمة

بن احمدبن الرملة لحرب خُماروية ذكر فيه رحلة المعتضد الي
طولون وكان السرخسي في خدمته ذكر فيه جميع ما شاهده في 
طريقه في مضيه وعوده فقال ورحل يعني المعتضد من برقعيد 
الي اذرمة وبين المنزلين خمسه فراسخ وفي اذرمة نهر يشقُّها و 

 اخرها الي صحرائها ياخذ من عين علي راس فرسخين ينفذ الي
منها وعليه في وسط المدينة قنطرة معقودة بالصخروالجص 

واحد دون الاخر و فيها  وعليه رحي ماء و عليها سوران
حديد ومن  خرابات و سوق قدر مائتي حانوت و لها باب

بالمدينة و بينها و بين السميعية قرية  خارج السور خندق يحيط
بن المعمر فرسخ عرضا وبينها وبين المدينة سنجار في لهيثما

و نصيبين، ولم  العرض كورة تعرف بين النهرين بين كورة البغا
 هايف تزل هذه الكورة من اعمال نصيبين اذرمة اليوم قرية ليس

  يءمما وصف ش

وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة علي جادة القوافل : 17نصيبين
لشام وفيها وفي قراها علي ما يذكر اهلها اربعون من الموصل الي ا

 الف بستان بينها وبينسنجار تسعة فراسخ و بينها و بين الموصل
عشرة فراسخ ، وعليها سور ) و (ستة ايام وبين دنيسر يومان

وكانت الروم بنتَه واتمه انوشروان الملك عند فتحه اياها وقالوا 
در علي فتحها فامر ان كان سبب فتحه اياها انه حامرها و ما ق

تجُمع اليه العقارب فحملوا العقارب من قرية تعرف بطيرانشاه من 

عمل شهر زور بينها وبين سمرداذ مدينة شهر زور فرسخ ، 
فرماهم بها في العراّدات و القوارير و كان يملا القارورة من 

المنجنيق فتقع «العقارب ويضعها في العراّدة و هي علي هيئة 
تنكسر و تخرج تلك العقارب و لازال يرميهم القارورة و

بالعقارب حتي ضج اهلها وفتحوا له البلد و اخذها عنوة و ذلك 
اصل عقارب نصيبين و اكثر العقارب في جبل صغير داخل 
السورفي ناحية من المدينة ومنه تنتشر العقارب في مدينة كلها ، 

  . »ذكر ذلك كله احمد بن الطيب السرخسي في بعض كتبه
الهرماس وهو نهر نصيبين فخرجه من بينها وبين  :18لهرِماسا

نصيبين ستة فراسخ مسدود بالحجارة والرصاص وانما يخرج منها 
الي نصيبين من الماء القليل لان الروم بنت هذه الحجارة عليها 
لئلا تغرق هذه المدينة ، وكان المتوكل لما دخل هذه المدينة سار 

ا شيء يسير زيادة علي ما هو عليه اليها وامر بفتحها ففتح منه
فغلب الماء عليه غلبة شديدة حتي امر باحكامه واعادته الي ما 
كان عليه بالحجارة والرصاص والي الآن هذه العين في اعلي 
المدينة وفاضل مائها يصب الي الخابور ثم الي الثرثار ثم الي 

  .دجلة قال ذلك احمدبن الطيب الفيلسوف
مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين وهي : 19رأس العين

حراّن و نصيبين ودنيسر وبينها وبين نصيبين خمسة عشر 
فرسخاً و قريب من ذلك بينها وبين حراّن و هي الي دنيسر 
اقرب، بينها فراسخ، وفي رأس العين عيون كثيرة عجيبة صافية 
تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور ، واشهر هذه العيون 

عين الاس، وعين الصرار، وعين الرياحية، و عين : بعار
الهاشمية، و فيها عين يقال لها خسفة سلامة فيها سمك كبار 

وبينه مقدار عشر  ينظره الناظر كاَنّ بينه و بينه شبرٌ و يكون بينه
قامات وعين الصرار وهي التي نثر فيها المتوكل عشرة الآف 

اء الماء ولم يفقد منها درهم، و نزل اهل المدينة فاخذوها لصف
شيء فانه يبين مع عمقها ما في قعرها للناظر من فوقها وعمقها 
نحو عشرة اذرع و ربما اخذ منها الشي اللطيف لصفائها كذا قال 

وقال احمدبن الطيب وفيها عين ممايلي ... احمدبن الطيب 
حراّن تسمي الزاهرية كان المتوكل نزلها وبني بها بناء و كانت 

ريق الصغار تدخل الي عين الزاهرية و الي عين الهاشمية، الزوا
و كان الناس يركبون فيها الي بساتينهم و الي قرقيسياء ان شاء 

ها ءوقال وبالقرب من عين الزاهرية عين كبريت يظهر ماو... ا
اخضر ليس له رائحة فتجري في نهر صغير وتدور به ناعورة 
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فيصبان جميعاً من ييجتمع مع عين الزاهرية في موضع واحد 
                                     .موضع واحد في نهر الخابور

بن عليها سور، وكان مسلمة: قال احمد بن الطيب«: 20باجدا
عبدالملك اقطع موضعها جلا من اصحابه يقال له اسيد السلمي 
فبناها وسورها، وفيها بساتين تسقيها عين تنبع من و سطها 

لناس، وما فضل يسقي زروعها، وهي قرب حصن يشرب منها ا
                  .»مسلمة بن عبدالملك

الرافقة بلد متصل البناء بالرقة : قال احمدبن الطيب«: 21الرافقة 
وعلي : هما علي ضفة الفرات و بينهما مقدار ثلثمائة ذراع قال

الرافقة سوران بينهما فصيل وهي علي هياة مدينة السلام ولها 
ضببينهما وبين الرقة، وبه اسواقها و قد خرب بعض السور ر 
                                                      .»الرقة

كان محمد بن :قال احمدبن الطيب الفيلسوف «: 22ربض الدارين 
عبدالملك بن صالح بناه و بني فيه داراً اعني الربض ولم يستتمه و 

 الطويل ورم ما كان استهدام منه وصير عليه باب حديد اتمّه سيماء
حذاء انطاكية اخذه من قصر بعض الهاشميين بحلب يسمي قصر 
البنات وسمي الباب باب السلامة و بني سيماء فيه داراً ايضاً مقابلة 

   .»لدار عبدالملك بن صالح فسمي ربض الدارين لذلك 
سور، و مدينة صغيرة لأخي الفصيص التنوخي، و عليها « :23قنسرين

   .»لها قلعة، و سورها متصل بسور سائر المدينة
قال احمدبن الطيب فيما ذكره من البقاع التي «: 24حماة

شاهد من سيره من بغداد مع المعتضد الي الطواحين فقال 
وحماة قرية عليها سور حجارة و فيها : بعد ذكره حمص 

بناء بالحجارة واسع ، والعاصي يجري امامها ويسقي 
   .»ا ويدير نواعيرها بساتينه

و قال احمدبن الطيب السرخسي بين بغداد : 25دمشق الشام
و {وثلاثون فرسخاً، وقالوا في قول االله عزوجل  ودمشق مائتان

 قال هي دمشق ذات 26}آوينا هما الي ربوة ذات قرار ومعين
قرار، ذات رخاء من العيش وسعة، و معين كثيرالماء، وقال قتادة 

 قال جبل الذي عليه دمشق، 27}والتين{جل في قول االله عزو
والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، وطور سنين شعب 

... حسن، و هذا البلد الامين مكة، وقال ارم ذات العماد دمشق 
واهل الاسطوان قوم من الحكماء الاول كانوا ببعلبك حكي ذلك 

   .احمدبن الطيب السرخسي الفيلسوف

بن الطيب السرخسي الفيلسوف هما قال احمد«: 28 الاُردن
ّ الكبير واُردنُّ الصغير، فاما الكبير فهو نهر يصب : اُردنان اُردنُ

الي بحيرة طبرية، بينه وبين طبرية لمن عبر البحيرة في 
زورق اثناعشر ميلا تجتمع فيه المياه من جبال وعيون 
فتجري في هذا النهر فتسقي اكثر ضياع جند الاردن مما يلي 

لشام وطريق صور، ثم تنصب تلك المياه الي البحيرة ساحل ا
التي عند طبرية وطبرية علي طرف جبل يشرف علي هذه 
البحيرة، فهذا النهر اعني الاردن الكبير بينه و بين طبرية 
البحيرة، واما الاردن الصغير فهو نهر ياخذ من بحيرة طبرية 

ر و يمر نحو الجنوب في وسط الغور فيسقي ضياع ضياع الغو
واكثر مستغلتهم السكَّر ومنها يحمل الي سائر بلاد الشرق 
وعليه قري كثيرة منها بيسان وقراوا واريحا والعوجاء وغير 
ذلك، وعلي هذا النهر قرب طبرية قنطرة عظيمة ذات طاقات 
كثيرة تزيد علي العشرين ويجتمع هذا النهر و نهر اليرموك 

ر وضياع البثينة ثم فيصير ان نهراً واحداً فيسقي ضياع الغو
حتي يصيب في البحيرة المنتنة في طرف الغور الغربي، 

كورة . كورة طبرية وكورة بيسان : وللاردن عدة كورمنها
جدر وكورة صفورية وكورة صور وكورة عكا ووغير ذلك 

   .»مما ذكر في مواضعه
هي مدينة في شرقي انطاكية : قال احمدبن الطيب«: 29الاسكندرونة
حر الشام بينها و بين بغراس اربعة فراسخ و بينها و علي ساحل ب

بين انطاكية ثمانية فراسخ، و وجدت في بعض تواريخ الشام ان 
  . »اسكندرونة بين عكا و صور

يكون امتداد جبل الآكام نحو : قال احمدبن الطيب«: 30الآكام
و فيهحصون و رستاق  ثلاثين فرسخاً و عرضه ثلاثة فراسخ

  . »واسع
جبل قرب المصيصة : الخشبية بلفظ النسبة الي الخشب«: 31ةُالخشَبَيِ

بالثغور كان به مسلحة للمسلمين وهي مسلحة الثغور ، كذا انقلته من 
    .»خط ابن كوجك عن احمدبن الطيب

وذكره احمد بن الطيب في رحلة المعتضد الي الطواحين «: 33حوار
ذلك جبل في غربي جيحان من ثغور الشام قال سمي ب: حوار

 . »لبياض تربية وبذلك سمي الدقيقالحواري

موضع قرب الرملة من ارض : جمع طاحونة الدقيق: 34الطَّواحين
فلسطين بالشام كانت عنده الواقعه المشهورة بين خماروية ابن 
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 انصرف كل واحد منها 271طولون و المعتضد باالله في سنة 
   .مغولا كانت اولا علي خمارويه ثم كانت علي المعتضد

رحلنا من المصيصة راجعين «: و قال احمد بن الطيب: 35اذنة
وقري متدانية جدا وعمارات كثيرة و  الي بغداد الي اذنة في مرج

بين المنزلين اربعة فراسخ، ولاذنة نهر يقال له سيحان و عليه 
قنطرة من حجارة عجيبة بين المدينة و بين حصن مما يلي 

رة معقودة عليه علي طاق المصيصة و هو شبيه بالربض و القنط
   .واحد قال و لاذنة ثمانية ابواب و سور و خندق

قال احمدبن الطيب السرخسي رحلنا المصيصة «: 36طرسوس 
تزيد العراق الي اذنة و من اذنة الي طرسوس و بينها بين اذنة 
ستة فراسخ و بين اذنة و طرسوس فندق بغا و الفندق الجديد، 

اسع و لها ستة ابواب، و يشقها علي طرسوس سوران و خندق و
و بها قبر المامون عبد االله بن الرشيد جاءها غازيا  نهر البردان

هل رايت النجوم اغنت عن  :فادركته منيته فمات قال الشاعر
  مون في عزّ ملكه الماسوس الما

ومازالت  مثل ما غادروا اباه بطوس غادروه بعرصتي طرسوس
ا لانها من ثغور المسلمين ثم موطنا للصالحين و الزهاد يقصدونه

لم تزل مع المسلمين في احسن حال و خرج منها جماعة من 
 فان نقفور ملك الروم استولي 354اهل الفضل الي ان كان ستة 

علي الثغور و فتح المصيصة كما نذكره في موضعه ثم رحل عنها 
رجل  و نزل علي طرسوس، و كان بها من قبل سيف الدولة

ات و رشيق النسيمي مولاه فسلما اليه المدينة يقال له ابن الزي
علي الامان و الصلح علي ان من خرج منها المسلمين و هو 
يحمل من ماله مهما قدر عليه، لايعترض من عين و ورق او 
خرُثي وما لم يطق فهو لهم مع الدور و الضياع و اشترط تخريب 

 الذمة و الجامع و المساجد و انه ما اراد المقام في البلد علي
اداء الجزية فعل و ان تنصر فله الحباء و الكرامة و تقر عليه 
نعمته قال فتنصر خلق فاقرب نعمهم عليهم و اقام نفر يسير علي 
الجزية و خرج اكثر الناس يقصدون بلاد الاسلام وتفروّا فيها 
وملك نقفور البلاد فاحرق المصاحف و خرب المساجد و اخذ 

 يسمع بمثله مما كان جمع من ايام بني من خزائن السلاح ما لم
  . »امية الي هذه الغابة

والبردان ايضاً نهر يسقي بساتين مرعش و ضيلعها «: 37البردان
مخرجه من اصل جبل مرعش و يسمي هذا الجبل الاقرع ، و 

  . »ذكرهذين النهرين احمد بن الطيب السرخسي

ل بين اودن قرية كبيرة تحت جب: قال احمدبن الطيب«: 38اودن
  .»مرعش و الفرات

قال احمدبن الطيب السرخسي في رسالة وصف فيها «: 39سبسطية
مدينة : قال سبسطية .رحلة مسير المعتضد لقتال خمارويه وعوده

  . »قرب سميساط محسوبة من اعمالها علي اعلي الفرات ذات سور
و لها قلعة و ربض، عليها سور  هي مدينة صغيرة«: 40بالس

  .»ائها على الفرات و بعضه بينه و بين الفرات رقهواحد، بعض بن

 

  ها نوشتپي

؛ نيز احمدبن محمد    )110:1347تاريخ مقدمه    ( در قفطي  -1
 همين صـفحه،    5بن مروان بن طيب سرخسي؛و در پاورقي        

احمدبن محمودبن مروان؛ با اين حال نام اشـهر وي همـان            
احمدبن طيب سرخسي، در نسبت با جدش، طيـب اسـت،            

ــن  ــقلاني اب ــر عس ــل ،)1971 (حج ــب  "ذي ــدبن الطي احم
؛ هرچند برخي نويسندگان چون اسماعيل پاشـا        "السرخسي

بغدادي، او را ابوالعباس احمـدبن محمـدبن مـروان طبيـب            
) ذيـل مـدخل   / 1،)1951 (اسماعيل باشا  (اندسرخسي ناميده 

كه ظاهرا واژه طبيب تحريـف همـان واژه طيـب، نـام جـد               
ثاري در باب طب نيز داشـته  البته سرخسي آ  . سرخسي است 

، ولي شـهرت او بيشـتر بـه فلسـفه           )111:1347قفطي (است
ــت ــف  . اس ــا وص ــابع وي را ب ــن رو من ــف"از اي  "متفلس

 ذيل / 7: 1974-2000 (مثلا صفدي  (كنندياد مي ) فيلسوف(
اش نزد ؛ و بيشتر از آثار نيكوي فلسفي او و شاگردي)مدخل

؛ ابن  171 /4: مروج،  1409مسعودي (گويند،كندي سخن مي  
 ).110:1347؛ قفطي1971:320نديم

او را بسيار ستوده ) 42/ 9: 1423 (االله عمريابن فضل -2
   .است

 در برخي منابع آمده است خليفه پيش از تسليم سرخسي به -3
قاسم و بدر، خود او را عقاب كرد؛ ظاهرا يك صد تازيانه بدو 
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